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  مقدمة مترجم
است كه همين مترجم 2008( 2مقدمة كمبريج بر روايتفصل نهم از كتاب  اين جستار (

 فصـل دارد كـه هـر فصـلْ     14 در اصـل  3بـوت برگردانده است. كتاب اآن را به فارسي 
هـاي مترتـب بـر روايـت را بررسـي       هاي اصلي روايت و/ يا كاركردها و قابليـت  لفهؤم

آيد روايت و/يا روايتگري، مـرز مشـترك ميـان ادبيـات و      آنجا كه به نظر ميكند. از  مي
به سـينما  گذار از ادبيات  ةبوت در فصل نهم اقتباس را به مثاباشود،  سينما محسوب مي

از ايـن رو،   شـود.  كه در اصل، گذاري تراژانري محسـوب مـي   است ه درآوردهلعابه مط
سپس، به تبعيت از دادلي انـدرو  كند؛  از اقتباس به منزلة تخريبي خلاقانه ياد مي نخست

شناسـد. در   را از هم بازمي ،پذيري گيري، پيوندپذيري، و تبديل يعني وام ،سه نوع اقتباس
كننـد، سـخن بـه     كه در گذار از ادبيات به سينما تغييراتي مي ،ها لفهؤبرخي م ادامه نيز از
هاي تداوم و سرعت كه به مقولة زمان و پرداخت  لفهؤله است: مماز آن ج آورد؛ ميان مي

ــوط مــي  ــان در ايــن دو رســانه مرب ــردازي،  شــود، شخصــيت و شخصــيت زم ــان، پ زب
  .ها گسستشدگي و  كانوني
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1. Email: horri2004tr@gmail.com 
2. The Cambridge Introduction to Narrative 
3. H. Porter Abbott 
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  ب خلاقانهاقتباس به منزلة تخري
، ايـن آزادي  استدر توليد آثار نمايشي آزادي عمل خلاقانة ميان متن و اجرا بسيار  اگر

گريـزي هـم   شود.  گذرد، دوچندان مي عمل آنگاه كه اقتباس از حد و حصر رسانه درمي
ضـعيف از اثـر اصـلي    » برگرداني« فيلم يا نمايش فلان كنند كه شكوه مي نيست. ناقداني

خبـر باشـند كـه اقتبـاس در رسـانه برگـردان در        از اين حقيقت بـي است، ممكن است 
مـوي اثـر اصـلي سـر از      ترين معناي كلمه است. در حقيقت، گاه برگردان موبـه  گسترده

سده پيش، جورج بلوستون، اين موضع سفت و سخت را اتخـاذ   آورد. نيم ناكامي در مي
كند تخريب مي«اصل اثر را  كرد كه اقتباس:«  
دهد اين است كه او اصلاً كاري به  كند، آنچه رخ مي يلمسازي از يك رمان اقتباس ميكه ف زماني

كند، نوعي بازگزاري يا نقل به معناي رمان اسـت و در واقـع،    خود رمان ندارد. آنچه اقتباس مي
ايم كـه چگونـه    در دست فيلمساز است....هميشه ديده اي همادة خام اوليه و خميرماي اصل رمانْ
آنچه به حد وافي به ديده نيامده ايـن اسـت كـه    ». تباه كرده است«يف رماني برتر را فيلمي ضع

تـرين معنـاي كلمـه،     از سر ناچـاري و نـاگزيري اسـت. در كامـل     ها اين قبيل تباهي و تخريب
فيلمساز 1اي ذيحق است نويسنده مترجم و ديلماج نويسنده نيست، بلكه خود.  

، #سـينمايي مصـداق دارد. بـه گفتـة بـلا بـلاش      در آثار  اين امر هم در آثار نمايشي و هم
، بـه  $شكسپير با خواندن داسـتاني از مـاتئو بانـدلوّ   «كارگردان و از جمله پيشگامان نقد سينما، 

بلكه صرفاً شـيفتة اصـل داسـتاني     ،سرايي، توجه نكرد در مقام شاهكار داستان ،شكل هنري آن
گران، اگر فرضاً نيك مرد هم باشند، بـاز   اقتباس. به ديگر سخن، &»شد شد كه در آن روايت مي

برنـد و آنچـه را نخواهنـد، برجـاي      آنچه را بخواهند، به يغمـا مـي   ؛كنند اند؛ تقليد نمي مهاجم
يـر (يعنـي اقتبـاس)     قبلي كتابگذارند. راستش، در فصل  مي كه داستان همينگوي را آزادانه تفس

  كم، خواستم كه به يغما ببرم). به يغما بردم (يا دستخواستم،  آنچه را مي از داستان كردم، من نيز
. بسـياري از  رونـد  مياين موضوع  سراغ بهپردازان با ترس و لرز  كارگردانان و نظريه

هاي بلاش و بلوستون كاملاً موافـق   ) با گفتهûăþĂ-ûăĀü» (موج نو«كارگردانان سينماي 
فـيلم هـيچ   «رفت كه اعلام كـرد  كارگردان سوئدي تا آنجا پيش  ،اينگمار برگمان بودند.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bluestone, George. Novels into Film. Berkeley: University of California Press, 1957. p.62. 
2. Béla Balázs 
3. Matteo Bandello (1480-1562) 
4. ibid. 63. 
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ارتباطي با ادبيات ندارد؛ خصلت و جوهرة اين دو هنر معمولاً در تضاد با يكديگر قـرار  
عصاتر ادبيات را به فيلم ارتباط داده اسـت. او   به دست #. به تازگي، آنتوني مينگلا"»دارند

 &سميتيپاتريشيا ها اثر ،$پلي بااستعداديآقاي رهاي خود در اقتباس از رمان  كه از تجربه
مانـد،   اي كه در دهانتان باقي مي و مزه نوشيد شربتي را مي«گويد، معتقد است:  سخن مي

. بـا ايـن حـال، برخـي ديگـر از      )»بـرد  همان چيزي است كه شما را در كارتان پيش مي
كننـد كـه بـه     استدلال مـي  +و دادلي انَدرو *مانند آندره بازن ،پردازان كارگردانان و نظريه

ها بهتر است به ارتباط ميان آنهـا و   هاي پرناشدني ميان رسانه جاي سخن گفتن از فاصله
 8يزنشـتاين احتي همزيستي خلاقانة آنها بينديشيم. در همين حال و هواست كه سرگئي 

دوران دهد كه چگونه غـول   نويسد و نشان مي خود را مي انةمقالة پيشگام ûăþþبه سال 
فرا گرفت كه حتي  ينويس مانراش را از  ، شگرد فيلمسازي-يثد. و. گريف ،سينما آغازين

. و در همين حـال  !"سينما روي در نقاب خاك كشيده بود: چارلز ديكنزاختراع پيش از 
 ناپـذيري آثـار   هـا و تخطـي   خواهد نزاع ميان جوهر رسانه و هواست كه دادلي اَندرو مي

ها چـه حرفـي بـراي     دربارة رسانه ها ببينيم اقتباس در عوض تاهنري پايان پذيرد  ةيگان
  كنيم. بينيم و ارتباط برقرار مي كه ما چگونه مي گفتن دارند و دربارة اين

  
 $"پذيري، تبديل#"، پيوندپذيري""وامگيري

دادلي اندرو سه نوع مختلف از اقتباس فـيلم را كـه بـراي حـوزة اقتبـاس در رسـانه       
ه به مقولة بينامتنيت انواع هنـري  گيري ك ) وامû :شناسد راهگشاست، از يكديگر بازمي

هـا و   هـا، نگـره   نزديك است، نوعي تصرف از سر اتفاق و نـه چنـدان دقيـق داسـتان    
) üهايي است كه به ظاهر در هرگونـه كـنش خلاقانـه امـري نـاگزير اسـت.        موقعيت
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1. Bergman, Ingmar. "Introduction: Bergman Discusses Film-Making," in Four Screenplays of Ingmar 
Bergman. trans. Lars Malmstrom and David Kushner. NewYork: Simon and Schuster, 1960. p. xvii. 

2. Anthony Minghella 
3. The Talented Mr. Ripley 
4. Patricia Highsmith 
5. Rich, Frank. "American Pseudo". New York Times Magazine (December 1, 1999):12. 
6. André Bazin 
7. Dudley Andrew 
8. Sergei Eisenstein 
9. D. W. Griffith 
10. Eisenstein, Sergei. "Dickens, Griffith, and the Film Today" in Film Form: Essays in Film Theory. 
trans. Jay Layda. Cleveland: World Publishing, 1957. pp. 195-255. 

11. borrowing 
12. intersecting 
13. transforming 
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تـا حـد امكـان،     ،دهد كه فيلمساز بر آن است بـه اصـل اثـر   پيوندپذيري زماني رخ مي
گيرد تا بافت و جهان اصـلي   از اين رو، از رسانة متفاوت سينما بهره مينزديك شود و 

خـاطرات  از كتـاب   "تا حد امكان، وفادارانه ارائه كند. اندرو نسخة سينمايي برسـون  ،را
اين فيلم نوعي «كند:  را شاهد مثال پيوندپذيري ذكر مي $به قلم برنانوس #كشيش روستا

ا تلطيف كرده است. طبيعي است كه برنانوس در تجربة متن اصلي است كه سينما آن ر
رمانش خيلي از زواياي تاريك را روشن نكرده، اما آن زوايايي نيز كه در فـيلم برسـون   

برنـانوس  گيرند، فقط از آن شخص برنانوس است و اين يعني  در معرض ديد قرار مي
تمـام و كمـال    پذيري نوعي اقتباس است كه در آن از قدرت ) تبديلý. &»از نگاه سينما

شود تا هم وفاداري به اصل متن رعايت شود و  شگردها و امكانات سينمايي استفاده مي
  .)دشوهاي جامع در رسانة جديد لحاظ در عين حال، تغيير و تبديل ،هم

كه ناقدي بتواند بر اساس وفاداري به متن اصلي دربارة يـك اثـر    از اين رو، براي آن
ست يـا  هوفاداري به متن اصلي  ص كند كه آيا اصلاً هدفقضاوت كند، اول بايد مشخ

هـا   البته اين مـلاك ها سراغ بگيرد.  نيست. اگر وفاداري ملاك نيست، بايد از ساير ملاك
اي با متن اصلي را در دل خود داشته باشند. اقتباس ممكـن   ممكن است همچنان مقايسه

مانند اينهـا چيـزي كمتـر يـا      است از لحاظ جامع بودن، احساساتي بودن، مفرح بودن و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bresson 
2. Diary of a Country Priest 
3. Bernanos 

فرد بودن متن اصلي در فرايند اقتباس عمـداً بـدون تغييـر     در اين نوع اقتباس منحصر به«سخن كامل اندرو اين است:  .&
پـردازد.   ناپـذير مـي   سـازش غايـت   ماند. در واقع، سينما با سازوكاري جداگانه به ثبت رويارويي خود با متني به باقي مي

اثر برسون، شاهد مثالي گوياست. آندره بازن كه پشـتيبان ايـن فـيلم و ايـن نـوع      ، خاطرات كشيش روستاشك فيلم  بي
نويسي  جا كه برسون سبك خاطره . از آندهد گفت در اين فيلم اقتباسي فراتر از انكسار متن اصلي رخ مي اقتباس بود، مي

كه بخواهد همه چيز را نشان بدهد، يا به نحوي همة متن اصلي را به زبـان   و از اين كند ظ ميبرنانوس را در فيلمش حف
توان، ضمن  شود. مي گويد فيلم برسون رماني است كه از منظر سينما روايت مي ، بازن ميورزد سينما برگرداند، امتناع مي

مانـد كـه    گفت كه اثر هنري اوليه بـه چلچراغـي مـي    بندد، چنين ترين استعاراتي كه بازن به كار مي تعميم يكي از جامع
كه سينما رعـد غرانـي اسـت كـه      آن  بافته، اما كاملاً مصنوع آن است، حال اش نتيجة چينش اجزاي درهم زيبايي ظاهري

دهـد. فصـل    جذابيتش نه به سبب ريخت و كيفيت نوري، بلكه به سبب آن چيزي است كه از زواياي تاريك نشان مـي 
فرد سينما آن را تلطيف كـرده   برسون و چلچراغ رمان برنانوس اثري را پديد آورده كه باريكة نور منحصر بهپيوند رعد 

است. ظاهراً برنانوس در رمانش بسياري از زواياي تاريك را روشن نكرده، اما آن زوايايي نيز كـه در فـيلم برسـون در    
 م.». برنانوس از نگاه سينمايعني ديد قرار گرفته، فقط از آن شخص برنانوس است و اين معرض 

5. Andrew, Dudley. Concepts in Film Theory. Oxford: Oxford University Press, 1984. pp. 98-104. 
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 #هياهوي بسيار براي هيچ، "رومئو و ژوليتهاي  نمايش بيشتر از متن اصلي داشته باشد.
هاي كوتاه ماتئو باندلّو كه شكسپير بـه يغمـا    از بسياري جهات بر رمان $شب دوازدهمو 

ريلوس تشكسپير، چندان بر  &يتريلوس و كرسيدابرد، برتري دارند. با اين حال، نمايش 
هـا و نيـات    برتري ندارد. اما در پرتو شـناخت مـا از انگيـزه    *جفري چاوسر )يو كريسيدا

شكسپير، اگر بگوييم او آثاري را كه به يغما برده، درسـت برنگردانـده، يـا تمـام و كمـال      
  ايم. ادراك نكرده يا جانب انصاف را رعايت نكرده، انتقادي صائب و معتبر ارائه نكرده

كاملاً مفهوم است كه چرا اين نوع انتقاد تا اين ميزان متعارف و معمول است. با اين حال، 
بندي آثار است. زمـاني كـه بكـت شـكوه كـرد كـه        ل اين امر، يكي بحث عنوانياز جمله دلا

، ديگـر اثـر او نيسـت، شـكوة او دربـارة      كه در هلند اجرا شده بـود  +گودو ةنمايش تماماً زنان
كاملاً بجا و پذيرفتني است. حتي اگر يك زن نيـز بـه جمـع     ,ر گودودر انتظانمايشي با عنوان 
. گرچـه  آيـد  اضافه شود، تغييراتي بنيادين در نمايش پيش مي در انتظار گودو بازيگران نمايش

شـد در   شـود كـه آيـا بـه طريقـي نمـي       حكم نداد، اين پرسش مطرح مـي  بكتدادگاه به نفع 
براي نمونه، هم  .اشاره كرد جراي هلندي از متن بكتبه تمايز اين ا هاي اجراي نمايش فرامتن

، به مخاطب گفت »)نمايشي از بكت بر اساس«در عنوان نمايش و هم در معرفي نويسنده (مثلاً 
 انـد.  ها دو اثر مجزا هستند و به توسط دو مجموعه عوامل خلاقـة جداگانـه پديـد آمـده    كه اين

دسـت بـه اقتبـاس از روايـت      اسـاً متفـاوت  يي اسها شود كه رسانه مي تر مشكل آنگاه پررنگ
چيزخوار، رمـان را بـراي    زنند. صنعت سينما از همان بدو پيدايش، همچون موجودي همه مي

ل آشكار تجاري و توجـه بـه گيشـه، همـان عنـاوين      يتوليد فيلم نشخوار كرده است و به دلا
؛ هـا  هـا و آدم  مـوش ؛ گيرهاي باد بلنديبرگزيده است:  شده اقتباسهاي موفق را براي آثار  رمان
، و پرتقـال كـوكي  و  ، تام جونزآرزوهاي بزرگ؛ بربادرفته آيند؛  ها براي كه به صدا در مي زنگ

هـا كـه    هـا و رمـان   هاي ميان اين فـيلم  ، تفاوتبا اين حالاين فهرست همچنان بلندبالا است. 
  بكت است. اصلي متنو  هلنديي گودوهاي ميان  عناوين مشترك دارند، بسي فراتر از تفاوت
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1. Romeo and Juleit 
2. Much Ado about Nothing 
3. Twelfth Night 
4. Troilus and Cressida 
5. Troilus and Criseyde 
6. Geoffrey Chaucer 
7. Godot 
8. Waiting for Godot 
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در  هـاي فـاحش   ايـن قبيـل تفـاوت   چرا كنم كه  ، به اين نكته اشاره ميبخشدر اين 
 .اي متفاوت گريزناپذير است اقتباس در رسانه فرايند

  
  تداوم و سرعت

ها طول بكشد. ايـن آثـار را    از جمله رمان، ممكن است ساعت ،خواندن ادبيات داستاني منثور
كند يا  ،كنارشان بگذاريم و باز به دستشان بگيريم ،و و آن سو ببريمتوانيم با خودمان اين س مي

به عقب ورق بزنيم و دوباره بخوانيم و حتي اول را نخوانده، بـه سـراغ آخـر     ،تند بخوانيمشان
جـايي دارد و نـه    تماشاي نمايش و فيلم در سالن تئاتر و سينما نه قابليـت جابـه  كتاب برويم. 

گرفتن عـواملي چـون هزينـه و تـداركات توليـد و آسـتانة تحمـل         با در نظر پذير است. وقفه
ها گنجاند. البته جز چند  توان تا دو ساعت در اين رسانه فقط ميمعمولاً تماشاگران، روايت را 

 اثر ديكنـز،  #نيكلاس نيكلبياز كتاب  "ساعته بنگاه رويال شكسپير نيم و استثنا مانند نسخة هشت
سـاعتة آن   نـيم  و اولين نسخة دهمدت تماشاي كه  &ك فون اشتروهايم) اثر اريûăüþ( $آزفيلم  يا

) فرانـك  ûĂăă( )مـك تيـگ  يعنـي   ،خواندن اصل رمان مورد اقتباسلازم براي از مدت زمان 
كننـد،   از جمله استثنائاتي است كه قاعده را اثبات مي آز، فيلم با اين حال، فراتر رفت. *نوريس

كـاهش داد. در   و نـيم  فيلم را بـه دو سـاعت  مدت زود،  چرا كه استوديوي فيلمسازي، خيلي
به رغـم   امروزه نيز هاي سينمايي در اين صنعت مشخص شد. ل گسترش سينما، طول فيلمياوا

 ةدي و ديگر منابع ديجيتـال، الگـوي اولي ـ   دي و سي وي جايي و تماشاي آسان دي قابليت جابه
ارائه  سالن سينمااي است كه  ير و پيوستهناپذ تجربة روايت سينمايي همچنان همان تجربة وقفه

 شود. دهد و طول روايت و سرعت آن همچنان بر اساس اين الگو تعيين مي مي
هـاي   آورد. روايـت  تفاوت در عنصر تداوم، تبعاتي عمده براي اقتباس در پي مـي  صرف

خود  انبه تمسخر دربارة آثار همعصر 7كه هنري جيمز ها، چنان از جمله رمان ،منثور طولاني
جهاني را خلـق   هاي منثور حجيم مانند. اين روايت مي» ودم شاخ هاي بي به غول«، است گفته
شـماري دارنـد    هاي بي توان آزادانه به آن وارد و از آن خارج شد و شخصيت كنند كه مي مي
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1. Royal Shakespeare Company 
2. Nicholas Nickleby 
3. Greed 
4. Eric Von Stroheim 
5. McTeague 
6. Frank Norris 
7. Henry James 



 اقتباس در رسانه    Ă/û 26ات تطبيقيادبي مقاله
 

 
 

هـاي   رمـان  اغلـب نـوزدهم،   ةدهنـد. در سـد   كه چندين رشته كنش همزمـان را انجـام مـي   
كرد. بسياري از اين آثـار ابتـدا بـه     پايي و روسي از هشتصد صفحه تجاوز ميامريكايي، ارو
هاي بزرگ كلاسيك چينـي نيـز    شدند. رمان دار و در طي بيست ماه منتشر مي صورت دنباله

متناسب  ،تر از اين آثار تر و پيوسته هاي كوتاه اغلب صدها شخصيت داشتند. بنابراين، اقتباس
حتـي   كنندگان اقتباسماند.  سينمايي، به نوعي جراحي هنرمندانه مييا فيلم  يبا اجراي تئاتر

ابـا اصـل اثـر را كوتـاه كننـد. رمـان       حم بايـد بـي    تر تر و ساده حجم هاي كم روايت مورددر 
نوزدهم است، لـيكن   ةهاي كوتاه سد صفحه از جمله رمان þúúبا حجم  "هاي بادگير بلندي

كه مورد تقدير نيز قرار گرفـت، اصـل    ،ز اين رمانا #ويليام وايلر ûăýăنسخة سينمايي سال 
كند. به جز مـرگ   راه روايت و در لحظة مرگ كاترين، به حال خود رها مي ةرمان را در نيم

ها و حوادث متنوع دارد، كاملاً  كه شخصيت با اين ،دوم رمان ةهاي نيم كليف، باقي بخشتهي
اي متفـاوت بـا    ر را اساساً به نسـخه همين ايجاز ضروري، فيلم وايلصرف رود.  از دست مي

 ةدر سـد  هاي بـادگير  بلنديهاي تئاتري  كند. همين اتفاق دربارة اقتباس روايت رمان بدل مي
  رسند. ها نيز با مرگ كاترين به اتمام مي نوزدهم نيز صادق است؛ اين اقتباس

چهارصد صفحه را كند تا نه فقط تر   كوتاه از اين هم با اين حال، وايلر مجبور بود متن را
د. شـو  دقيقه فشرده كند، بلكه اطمينان يابد كه مخاطب نيز در اين بين سردرگم نمي ûúþدر 

 ،بر سرعت و ضرباهنگ تجربة روايـت  سالن سينماكنترل مطلق درست همين كه،  طرفه اين
اقتـداري عظـيم و   بـه بيننـده   است كه كند،  كه مخاطب را در صندلي خويش ميخكوب مي

نتيجة اين امر نوعي خودكامگي خـط  دهد.  احاطه بر محتواي اين تجربه را مي مستقل براي
 ـ بتوانـد  د كه شوسير داستاني است كه بايد به اندازه اي شفاف ارائه  پيوسـته   ةدر يـك تجرب

ادراك شود. از سوي ديگر، خوانندگان رمان با حجم انبـوهي از مـوارد نـامرتبط يـا فرعـي      
گوهـا و توصـيفات را   و ارويند. حكايات، تأملات، گفتينسبت به خط سيراصلي داستان رو

توان به راحتي بر سكوي روايت يك رمان انباشت بدون اينكه الزاماً به جذابيت (و همين  مي
هاي بسـيار موفـق بـا مخاطبـان      طور به ارزش بازاري) آن لطمه وارد كند. در واقع، در رمان

)، داستان اصـلي چنـان بـا    ûāÿă -ûāĀā( $زندگي و باورهاي تريسترام شنديمانند  ،گسترده
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2. William Wyler 
3. The Life and Opinions of Tristram Shandy 
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گيرد؛ اين امر بـه نـدرت در نمـايش و     به سختي قوام ميخود شود كه  حوادث فرعي محاط مي
كند و چنـد مـورد اسـتثنا نيـز فقـط بـه مـذاق         كم از حيث اقتصادي) كارايي پيدا مي فيلم (دست

نويسـان   در مقام فيلمنامـه  #آرتور و چارلز مك "چتآيد. بنابراين، بن ه مخاطبان خاص خوش مي
كه خط سير داسـتاني كوتـاهي در اختيـار دارنـد،      دريافتند با اين ûăýăدر سال  هاي بادگير بلندي

هـاي   بسياري از بخشهايي از اين خط داستاني را حذف و كوتاه كنند و  همچنان مجبورند بخش
ارنشاو، نجـات   هيرتنتولد ها عبارت بودند از:  تا پيش از مرگ كاترين را دور بريزند. اين حذف

افتد، روياي نلي دربـارة هينـدلي در    كليف آن هنگام كه از اسكله فرو ميتتصادفي او به دست هي
ج و ينن در گـر تكليف بـا ادگـار لين ـ  تكليف، برخورد هيتتقاطع، دار زدن سگ ايزابلا به دست هي

دارد بـه وضـوح    مـي سخة نهايي فيلم عرضه نچه  مواردي ديگر از اين دست. در هر صورت، آن
كنند و آن عبـارت اسـت از    همان چيزي است كه اغلب خوانندگان رمان براي فهم آن تلاش مي

تـوانيم تـوالي    داستان. در فيلم با شفافيت بيشتري نسبت بـه خـود رمـان مـي     شاكلة رخدادهاي
  سازان است. حوادث را مشاهده كنيم و اين پيامد مستقيم فشرده شدن زمان به دست فيلم

نويسان و صنعت فيلم دسـتخوش مشـكلات بسـياري بـوده اسـت.       وابط بين رمانر
تـوان ارائـه داد كـه از آن جملـه همـين نيـاز فـيلم بـه          دلايل متعددي براي اين امر مـي 

تـوان ايـن    هايي كه مي سازي آن است. از جمله راه سازي خط سير داستان و ساده شفاف
سـازي گفتمـان    يا آهسته $كندشدگي ةدرجيح داد، يكي توجه به كيفيت و تفاوت را توض

هاي روايـت اسـت؛ بـه مـا اجـازه       است. كندشدگي از جمله لذت  روايي مقتضي رسانه
كنيم، بينديشيم؛ همچنـين، كندسـازي، در    چه دريافت مي دهد كه بنشينيم و دربارة آن مي

ي ورا ،هايي كه كندشـدگي  كند. اما محدوديت مينقش كليدي ايفا  گسترش حس تعليقْ
ماننـد   ،ها نيـز  كند. فيلم اي به رسانة ديگر فرق مي شود، از رسانه آن، به يك الزام بدل مي

كننـد) امـا    دهند (و در واقع، مبتني بر آن عمل مـي  ها، به كندشدگي تن مي عمدة روايت
سپردگي در فيلم بسيار محدودتر از رمان است. كنار آمدن با ويژگي بسـيار   ميزان اين تن
نويسـان،   دگي در فيلم چيزي است كه بـه مـذاق شـماري انـدك از رمـان     متفاوت كندش

  آيد. نظر از نبوغشان، خوش مي صرف
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  شخصيت
شويد، چه تصويري از آن شخصيت  رو مي هنگامي كه در رمان يا داستان كوتاه با شخصيتي روبه

خود در از فرايند تصور ذهني  دانشي كه در حال حاضرگيرد؟ با توجه به  در ذهن شما شكل مي
اـي        دست داريم، اين پرسش را تمام و كمال نمي يـكن روشـن اسـت كـه بـه الگوه توان پاسخ گفت. ل

ايم و با هدايت روايـت   كنيم كه از فرهنگ پيرامون خود جذب كرده رجوع مي يموجود ازپيش وارِ نمونه
يـت را مـي        يـت كامـل، بلكـه طرحـي از شخص اـز  از دل اين الگوها در ذهن خود، اگر نـه شخص  .يمس

پـذيري دارد   قدر انعطاف در عين حال، آن ،اما ،فرد است شخصيت برساختة ذهن ما تا حدودي منحصربه
  د:سازآيند، همخوان  كه در سير داستان فراچنگ مي ،اي كه خود را با اطلاعات تازه

هـاي   اش شـبيه كـولي   خورد و نه به اين طرز زندگي. قيافه اما آقاي هيتكليف نه به اين خانه مي
هـا.   جنابي شبيه بقيـة ملـّاك   ها... البته عالي جناب سبزه است و سر و وضع و رفتارش شبيه عالي

زنـد.   آيد و توي ذوق نمي اعتنايش جور درمي شايد كمي ولنگار و شلخته باشد، اما با حالت بي
  .1اي دارد، اما كمي بداخم است ورق و ورزيده هيكل شق

كليف ارائه تاز هي هاي بادگير بلنديست كه در هايي ا اين وصف، يكي از اولين توصيف
رسـد ايـن    شود؟ به نظـر مـي   شود. حال، از خواندن اين توصيف چه چيزي عايدمان مي مي

كولي سبزه، اما «دارد:  نوزدهم پرده بر مي ةدر سد واري نمونههاي شخصيت  قطعه از تناقض
اگر ». ورق و ورزيده شقحال،  اما در عين ها؛ ولنگار و شلخته جناب شبيه عاليدر عين حال، 

پذيري ذهني از خود نشان بدهيم  بايد نوعي انعطاف رد شويماين قطعه سرسري از نخواهيم 
هاي پراكنده را يكجا در ذهـن خـود گـردهم آوريـم. وانگهـي، ايـن        تا بتوانيم اين خصلت
كرده راوي كند كه در جاي ديگري از رمان ثابت  وود برايمان بازگو مي توصيف را آقاي لاك

و  تـودار نگر است، رفتارهاي  لوح و سطحي وود كه مردي ساده نامعتمد است. در واقع، لاك
بيند. پس با درك اين مطلب، بايد هشيار باشيم و نسبت  كليف ميتمحتاطانة خويش را در هي

كليف نگرشي باز و آزاد پيشه كنيم و تمام نظرات لاك وود را نپذيريم (براي مثال اين تبه هي
آيـد و   اين است كه از تظاهر كردن خوشش نمـي كليف} از ت{هي اش توداري«اظهار نظر او: 

رود، از ايـن   داستان كه جلوتر مي ).#»هاي خود را نمايش بدهد هيچ دوست ندارد احساس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ûĀ.. صûýăú . ترجمة رضا رضايي. تهران: نشر ني،هاي بادگير بلنديونته، اميلي. بر ."
 همان. .#
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كليف، موجـودي را در ذهـن بـه    تگفتار و رفتار هي هاي ديگر، و نيز از توصيف و توصيف
و ظاهراً به نحوي حكم شخصـيت    رزي جذاب چندلايه استآوريم كه به ط تصور در مي
بسيار باهوش، عاطفي، صريح، حريص، دلواپس، تبهكار و خشن. اما زماني  ؛كند را پيدا مي

 ة سـينما بـر پـرد  در نقـش او  كه همين شخصيت را روي صحنة تئاتر يا لارنـس اليويـه را   
بندد. اين شخصيت تا ميزان  مي رخت بر پردامنهقطعيت  اين عدمبزرگي از بينيم، بخش  مي
. البتـه،  شـود  تثبيـت مـي  بـراي مـا    ،شـنيداري از لحاظ و هم  ديداريهم از لحاظ  ي،زياد
  روايـت قـرار باشـد   گيرد كـه   گونه تثبيت شخصيت از رهگذر تصوير زماني شكل مي اين

  .  فرامتن، به تصوير درآيد ياچاپي  ةبه صورت نسخ ،مكتوب

  
. دشوارتر روي پرده يا روي صحنه، كاري است ،ن شخصيتد به اعماق جسم و جاوور

تر  شخصيت نزديك خصوصيبه جريان افكار  د بيننده راتوان ميبازيگران   نفس  البته، حديث
توانند از نوعي كشمكش دروني خبـر دهنـد، امـا بـه      هاي خواب و رويا مي سكانس ياد كن

كه گفتمان  برابري كنند اي گستردههاي  آيد كه اين شگردها با ژرفناي كاوش ندرت پيش مي
از آنجا كه  .كنند ني در روايت مكتوب ارائه ميگويي درو غيرمستقيم (گزارش انديشه) يا تك

 احـوال درونـي  در نمايش و فيلم ادراك بصري و شـنيداري غالـب اسـت، مخاطبـان بايـد      
كنيم.  اقعي ميها را از رفتار و منش آنها استنباط كنند؛ همان كاري كه در زندگي و شخصيت
هـاي   درست مانند تمام محـدوديت  ،توانند اين محدوديت را نويس و فيلمساز مي نمايشنامه
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خود بدل كننـد. از ايـن حيـث، تصـميم      ةعالم هنر، به منبع الهام و عملكرد هوشمندانديگر 
با ثابت نگـاه داشـتن تصـوير روي چهـرة      #چهارصد ضربهبراي پايان فيلم  "فرانسوا تروفو

شود كه  اي بدل مي اما چهرة كودك خود به پرده ،ه شاهكاري است. نما بيروني استپسربچ
  .$خواند اي، نااميدي كودك را مي تا اندازه ،مخاطب در آن رهاشدگي و

  
  

  تري از بازيگران تئاتر داشته باشند؟آيا بازيگران فيلم بايد شخصيت قوي
نـد؟ لئـو بـرادي پاسـخ     ك آيا شخصيت روي پرده با شخصيت روي صحنه تفاوت مي

تـري از   دهد: اگر بازيگران فيلم لزوماً شخصيت قوي به اين پرسش ميتوجهي  جالب
بازيگر : «تكيه كنندبه شخصيت خود بيشتر كم بايد  بازيگران تئاتر نداشته باشند دست

لباسـي   آن را همچون و سپارد به ترتيب به حافظه ميبه طور كامل تئاتر نقش خود را 
و غالباً نيز  بدون نظم  وآموزد  تكه مي ند. اما بازيگر فيلم نقش خود را تكهك به تن مي

بهـره   همچون اسـكلت و زيربنـايي بـراي نقشـش    ؛ او از شخصيت خود توالي زماني
. اگر &»دهد به بخشي از اثر بدل شود نقاشي كه به بوم خود اجازه مي همانندگيرد،  مي

بـراي بـازيگران    اين نوع اسكلت شخصـيتي  برادي در اين باره درست بگويد، نياز به
بيشتر خواهد بود و شايد براي بازيگران  ،هاي جيمز باند مانند فيلم ،دار هاي دنباله فيلم

 هاي تلويزيوني بسي بيشتر و فراتر. سريال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Françios Trouffaut 
2. The Four Hundred Blows 

 اين نما افزودة مترجم است. .$
4. Leo Braudy. The World in a Frame: What We See in Films. University of Chicago Press, 1985, p. 196 
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  زبان مجازي
ويـژه بـه زبـان اسـتعاري، نزديـك       هنگامي كه روايتگري كلامي به زبان مجـازي و بـه  

 هـا  شخصـيت ها در بازنمـايي   دهد كه به تفاوت ميان رسانه هايي رخ مي شود، تفاوت مي
در  كنـد  ارتباط پيدا ميشخصيت  با احوال درونيكند. اغلب آنچه  بسيار شباهت پيدا مي

 "پيچش پـيچ د. براي نمونه، در قطعة زير از شو روايت مكتوب به زبان استعاري بيان مي
كـه   هـا و ايـن   بچه اخود را در اولين رويارويي براوي مسئوليت   ـ اثر هنري جيمز، معلمه

  كند: توصيف ميچنين شود،  اوضاع چگونه دگرگون مي
زادة  در خدمت دو نجيب كه من گويي با آنچهره داشتند، و   سرخي و صفاي سلامت و شادكامي به

 بايسـت  لحاظ تأمين صحت و انتظام، مي خردسال، دو شاهزادة اصيل بودم، و همه چيز براي آنان، به
آنان بپردازم،  ها بعد از سالتوانستم  مي خود باشد، تنها تصويري كه در خيالِ شده محصور و حفاظت

اين نكته، البته، ممكن اسـت  راستي شاهانه از آن باغ و از آن پارك بود.  ادامه و امتدادي رمانتيك و به
زيبـايي   نـوعي  به ايـام گذشـته   تر از همه باشد كه آنچه بعداً ناگهان اين وضع را در هم ريخت، مهم

چيزي خـود را بـه شـما نزديـك     شي و آرامشي كه در آن وهمان خام ،بخشيد خاموش و آرامش مي
  چون جهش يك درنده بود.همدر واقع، آن تغيير ناگهاني  .خزد كند يا مي مي

گويي يا صداي  بدون استفاده از ديالوگ، تك ،اين متن به زبان فيلم يا نمايش» برگردان«
ادامـه و  «همچـون  آينـده را   دهيد كه ذهـنْ  است. چگونه نشان مي يروني، بسيار دشوارب

چگونـه   كنـد؟  تصـوير مـي  » راستي شاهانه از آن باغ و از آن پارك امتدادي رمانتيك و به
 ها بـه  تر) را كه در ميان زيبايي هيولايي ناشناخته (و از اين رو، دهشتناكحس توانيد  مي

جهد، به زبان فيلم يـا نمـايش برگردانيـد؟ و چگونـه      ن بيرون ميخزد و ناگها آرامي مي
انجام داد؟ از اين  تئاتر و سينمارسانة  لازم درتوان همة اين كارها را با رعايت ايجاز  مي

از  ديداري و شنيداري زندهمنظر، آنچه روايت منثور از حيث عدم برخورداري از امكانات 
  آورد. پذير مجازي كه در اختيار دارد، فراچنگ مي دهد، از رهگذر زبان انعطاف دست مي

هـيچ امكانـاتي در    در ايـن زمينـه   باري، اشتباه است اگر تصور كنيم تئـاتر و سـينما  
اختيــار ندارنــد. مــادام كــه اشــخاص در روايــت حضــور دارنــد، در جــاي خــود، بــه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
". The Turn of the Screw ر،ي ـركبي(ام ياصغر مهاجر به فارس ـ يبه قلم عل يمنيتُنگ اهربه نام  رانيرمان در ا نيا 

ûýýÿ .ترجمه شده است ( 
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يرند. در واژگان را به خدمت بگ توانند ميشوند كه  گران و حتي راوياني بدل مي توصيف
زبان مجازي را كه تا به حال، در روايـت  هاي  نمونهقدرتمندترين برخي از حقيقت آنها 
 بـه قلـم   1آنتـوني و كلئوپـاترا  . در نمايشـنامة   انـد  ارزاني داشـته ما  به، است به كار آمده

  كند: گونه توصيف مي شكسپير، انوباربوس اولين ديدار آنتوني و كلئوپاترا را اين
  درخشيد وپاترا در آن تكيه زده بود، مانند افسري ميزورقي كه كلئ

  اش از زر ناب بود، و آب را آتش افسان كرده بود. دنباله
  ها به رنگ ارغواني و چنان عطرآگين كه نسيم، بادبان

  وزاند. پاروهايش سيمين بودند عاشقانه خود را بر آنها مي
  شدند ه ميها بر پشت امواج نواخت كه به طرزي آهنگين، با نواي ني

  داشتند تا چنانكه گفتي آمدند، وا مي و آبي را كه بر آن فرود مي
  .2تر آنها را دنبال كند هاي آنهاست، سريع شيفتة ضربه

هاي  توان متني عيني و خالي از تعصب خواند. انوباربوس به انبوهي از آرايه اين قطعه را نمي
تا باد و  آورد روي مي ــ ، استعارة درهمبخشي، اغراق، استعاره، و البته مانند جان ــ مجازي

درك اين لذت در آنتوني اشباع كند. اما براي  ةاحساسات عاشقانه و شيداگون ازباران را 
بينـيم (انوبـاربوس و اگريپـا در     اي خـود را از آنچـه در برابرمـان مـي     بايد تا اندازه تئاتر
ذهني شويم كه همـواره در   ئاترتاي در رم قرار دارند) دور كنيم و وارد همان گونه  خانه

ليـف در فـيلم   تكهايي ماننـد هي  . ليكن، اگر شخصيتبا آن سروكار داريمروايت كلامي 
بـا  بتوانـد  رود كه تصوير زورق كلئوپـاترا در فـيلم    كنند، اميدي نمي چهرة عيني پيدا مي
  به رقابت برخيزد. در متن اصليكلمات انوباربوس 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Antony and Cleopatra 
 Ăû. ص. ûýĀýشن. تهران: يزدان، . ترجمة محمدعلي اسلامي ندوآنتونيوس و كلئوپاتراشكسپير، ويليام.  .#
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زبان روايت، امكانات بصري خود را  رويارويي بادر  نندتوا مي نمايش و فيلم همچنين
جهـاني و بـوميِ روم    آرايشي مسـتحكم، ايـن  . براي مثال، بگيرندثر به خدمت ؤبه طرزي م

اي  رودخانهتواند به زبان انوباربوس تمايز چشمگيري ببخشد و سبب شود  براي صحنه مي
اي و ناآشـنا   گر ــ جهاني اسطورهآيد، متعلق به جهاني دي كه در اين صحنه به وصف در مي

كننـد. بـراي نمونـه،     ها را دوچندان مـي  اين قبيل تضادها انرژي نهفتة صحنه ــ جلوه كند.
  دهد: بيند، ندا سر مي زماني كه رومئو ژوليت را مخفيانه در بالكن مي

  شود.  ي از آن پنجره هويدا ميئلوبايد ساكت بود. چه تلأ
  كند. خورشيد جلوه مي وليت، چونجآنجا مشرق است و 

  طلوع كن و ماه حسود را نابود ساز !اي خورشيد زيبا 
  كه هم اكنون بيمار و از غصه رنگش پريده است.  

  كني.  و تو كه نديمة او هستي هزار بار زيباتر از او جلوه مي
  برد. چون به تو رشك مي ،ولي ديگر نديمة او مباش
  پريده و سبز است.  جامة دوشيزگي او رنگ

  .1پوشد. آن را به دور انداز كسي جز ابلهان آن را نميكه 

هـا جملگـي    زند، اما ايـن آرايـه   بخشي، اغراق و استعاره موج مي در اين صحنه نيز جان
كنند كه درست در برابر چشمان ما قـرار دارد. و اگـر ژوليـت بـه      چيزي را توصيف مي

يار راهگشـا باشـد، چـرا كـه     توانست بس ـ بود، اين توصيف مي طرزي استثنايي زيبا نمي
هـا از   ناگفتـه بسـيار   تفاوت ميان زيبايي فناپذير معشوق و شور عاشقانة كلمـات عاشـقْ  

  جادوي عشق دارد.
  

  ها گسست
توانـد   اند و راوي به هيچ طريقي نمـي  در سرتاسر روايت منثور پراكنده هاي زماني گسست

ها، يكي، پس از ديگـري،   از كمك كردن به مخاطبانش براي پل زدن بر روي اين گسست
هـاي داسـتان را واقعـاً در برابـر خـود زنـده        شـد اگـر شخصـيت    . اما چه ميچشم بپوشد

كردنـد، تفـاوتي بـا زمـان واقعـي       صرف كنش خـود مـي  آنان ديديم و مدت زماني كه  مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .āú. ص. ûýÿû. ترجمة علاءالدين پازارگادي. تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، روميو و جوليتشكسپير، ويليام.  ."
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روايـي   هـاي  هـا و وقفـه   گسسـت افتاد اين بود كه بسياري از اين  نداشت؟ اتفاقي كه مي
اي بـا   روايـت صـحنه   تـأثير دهـد.   ند. همين اتفاق در صحنة تئاتر رخ مـي شد ناپديد مي

شناسـان،   روايت از هاي بسيار دارد و به همين دليل است كه برخي روايت منثور تفاوت
هايي ماننـد   بلكه آن را در مقوله آورند، به شمار نميروايت  اي از گونه اي را كنش صحنه

كنند. با اين حال، شـايان ذكـر اسـت كـه      ميندي ب طبقه» نمايش رخدادها«يا » محاكات«
برنـد و   ل نيـز بهـره مـي   هاي مطو ها و حتي دوگويي هاي منثور از دوگويي روايت اغلب

شـود. البتـه،    اي نزديك مي وايت صحنهگسستي ر بياينجاست كه روايت منثور به نوعي 
ا، در كنش نمايش، ه ها و پرده عمده دارند. گاه، صحنهگسست  معمولاً چندنيز ها  نمايش

بيستم نيز زمـان بـه تنـدي در     ةاندازند. در بسياري از آثار نمايشي سد دريايي فاصله مي
به دارد،  اي آرايش صحنة سادهكه  2از جان گوئر 1شش درجه جداييگذر است. نمايش 

صفحه از رمـان، از زمـاني بـه زمـان      ûüúتواند، بدون هيچ گسستي در طول  سادگي مي
رغـم ابزارهـايي از ايـن دسـت، كـه       اني به مكان ديگر منتقل شود. ولي بهديگر و از مك
گذارنـد، واحـد نمـايش     نويسـان مـي   پذيري فراواني در اختيار نمايشنامه قدرت انعطاف

رفتـه،   هم بنابراين، رويدهد.  همچنان صحنه است. و صحنه در طول زمان واقعي رخ مي
 تـنش هـايي نيـاز دارد كـه كـنش و      ن صحنهاقتباس از رمان براي تئاتر به يافتن و ساخت
فرايندي به غايت گزينشي است. داستان را نشان بدهند. اين بار نيز اقتباس  

، سينما روايت در تئـاتر را متحـول سـاخت و محاكـات     ها گسستاز منظر اين نوع 
پيونـد آن را بـا سـياليت    (روايت اجراشده) را از قيد و بند زمان گاهشمارانه رها كرد و 

هـاي   فـيلم  تعجب همگـان را برانگيخـت.   . اين امراز نو برقرار كردروايت منثور  واييِر
هـا بـه    ، اما ايـن فـيلم  ندبودن درآمده فيلم تئاترهاي بهچيزي چندان بيشتر از داستاني اوليه 

 ةيزنشـتاين، از ادبيـات داسـتاني سـد    اسرعت متحول شدند و در اين فراينـد، بـه گفتـة    
هنـر فـيلم هنـر مـديريت     تـوجهي از   بخش قابل آن است كه دليلْ نوزدهم الهام گرفتند.

 در زبـان نامد. واژة مونتاژ  مي» مونتاژ«يزنشتاين آن را اكه  ، چيزياستها  همين گسست
بـا   ياست. در فيلم، همين هنر تـدوين نماهـاي  » بندي تدوين/ سرهم«فرانسوي به معناي 

يزنشـتاين بـر ايـن    اند. ك ايجاد ميه هاي مختلف است كه روايتي پيوسته روي پرد اندازه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Six Degrees of Separation 
2. John Guare 
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حركت از يك تصوير به تصوير ديگر، نـه حاصـل جمـع دو تصـوير،     تأثير باور بود كه 
ب و گريـز درون  ي ـبه غايت بديع و تازه است. از اين حيـث، كـل يـك تعق    چيزي بلكه

القـاي پيوسـتگي   .ي گزيده به بيننـده القـا كـرد   توان طي چند نما را ميبا اتومبيل شهري 
در آغوش كشيدن  ،مانند تعقيب و گريز، بالا رفتن از پلكان، سقوط از پنجرهدادهايي رخ

اي بسـيار مـؤثر    دقيقـه  ăú-ûüúدر ساخت يك فيلم  از طريق مونتاژ ،ناگهاني، يا مكالمه
هاي هنر مونتاژ است. كنار هم گذاشـتن   . اما پيوستگي رخدادها، فقط يكي از جنبهاست

. در سـاز بسـيار كار باشد، آن هم به شكلي معنا  القاكنندةاند تو مي همچنيننماهاي مجزا 
، موسـيقي پرسروصـداي   #) اثـر فرانسـيس فـورد كوپـولا    ûăāă( "اينك آخرالزمـان فيلم 

شـود، بـه صـدا و تصـوير      كوپتر شنيده مـي  ، كه روي صحنة پرواز هلي&واگنر $والكورة
ايجادشده در اين صحنه، خورد. تضاد  هاي ويتنامي در يك روستا برش مي اي مدرسه بچه

آورد، بلكه از نـوعي   هجوم به روستايي ويتنامي را به تصوير در مي ةنه فقط كنش پيوست
دارد. در مجمـوع،   ناهمخواني اخلاقي ميان مهاجمـان و تسخيرشـدگان نيـز پـرده برمـي     

، آورد كـه  نويسان را به ياد مي مانآزادي عمل ر هولت حركت روايت به واسطة مونتاژْس
دهنـد، كنـد    رانند، سرعت مـي  برند، به عقب مي سير رمان را به پيش ميلخواه خود، به د
دهنـد و گرچـه صـداي راوي     كنند يا  از يك شخصيت به شخصيت ديگر سوق مـي  مي

آنها  تواند ببرد كه چشم دوربين نمي بسياريهاي  تواند ما را با خود به مكان ميهمچنان 
  تواند با فيلم همپا شود. نمي در آني بودن صدا و تصويرببيند،  را

ادبيـات  هـاي   نمونـه كميك استريپ، يكي از اشكال هنر روايي است كه مانند برخي 
 ــ ـ هـر دو  ــ ـ پذيري روايت منثور فيلم و انعطاف هاي بصري جنبه، از فرامتنيداستاني 
، به تـازگي  شدند تلقي نمي» مشروع« يها هنر ها كه مدت گيرد. كميك استريپ كمك مي

و نيـل   *، فرانـك ميلـر  )كلود س از آنكه در آثار خلاقانة هنرمنداني مانند اسكات مكو پ
. در بطن ايـن  اند ه، در قالب نظريه قرار گرفتپيدا كردند، جايگاه شايستة خود را +گيمون

ادراك كميـك  كلود در كتـاب   كند. مك خودنمايي مي گسست، بار ديگر،نظريه نيز اصل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Apocalypse Now 
2. Francis Ford Coppola 
3. Die Walküre 
4. Wagner 
5. Scott McCloud 
6. Frank Miller 
7. Neil Gaimon 
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فاصـلة لازم كـه   ( »شـيار «مفهـوم  تبيين  ضمنرا  گسست، اهميت و محوريت 1استريپ
  به روشني نشان داده است. )آيد مي متواليمرتباً ميان تصاوير 

 

  به قلم اسكات مك كلود ادراك كميك استريپاز كتاب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Understanding Comics 
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 توقف تصوير
كنند. تمام آنچه ما روي پرده  حقيقت اين است كه تصاوير متحرك واقعاً حركت نمي

يم، در واقع، توالي تصـاوير ثابـت اسـت. تـوهم حركـت ايـن       بين در حال حركت مي
به انـدازة   ، پس از تأثير اولية خود،آيد. هر تصوير مي »توقف تصوير«تصاوير از اصل 

و سپس جاي خـود را   ماند مي و باقي كند توقف مي در شبكية چشم مايك دهم ثانيه 
در ذهـن مـا، تـوهم    دهد. گذار يكي پس از ديگري اين تصاوير،  به تصوير بعدي مي

بايـد فقـط تـوالي    ما  نبود،توقف تصوير اصل كند و اگر  حركت تصاوير را ايجاد مي
ديديم. به ديگر سخن، حتي در اين سطح  تصاوير ايستا را روي پرده مي نامطبوعي از

  سر و كار داريم.  هاپل زدن روي گسستي روايت سينمايي نيز بائجز
  

  كانوني شدگي
كـه از طريـق    اسـت اي)  جايگاهي (يا دريچه وايت كلامي و مكتوبشدگي در ر كانوني

نـه الزامـاً،    معمـولاً، ولـي  شـدگي   . كـانوني دهـد  به ما دسـت مـي  آن، توهم ديدن كنش 
 شـود. البتـه،   را شامل ميفرضي بينندة  ــ انديشگاني و عاطفي ــ شعوري هايي از ذي نشانه

بينيم، به طـور تجربـي، واقعـي     مي در نمايش از توهم ديدن خبري نيست، چون آنچه را
كننـد. امـا    بينيم كه بازيگران آن را در زماني واقعي اجرا مي است؛ در واقع، روايتي را مي

را از  روايـت است. ما كل  حاضر، به طرزي گسترده، همچنان شدگي در نمايش، كانوني
ه فنـاوري  هايي هسـت ك ـ  كنيم. راه تماشا مي تالار نمايشمنظر ثابت صندلي خودمان در 

بـراي نمونـه،    تواند خط سير نگاه ما را از يك نقطه به نقطة ديگر تغيير دهـد.  صحنه مي
از يـك گـروه    ، واي ديگر تواند توجه ما را از يك گوشة صحنه به گوشه نورپردازي مي

تواند عمق نگاه ما را به صحنه  بازيگران به گروهي ديگر تغيير دهد و تاريكي صحنه مي
كننـد و   كنتـرل توانند سير نگاه ما را  ند و ميهست ن شگردها حائز اهميتمحدود كند. اي

هـم   روي ، ولـي به همين ميزان، دريافت بصري ما را از روايت به اختيار خـود درآورنـد  
. در شود ثبت ميما قرار دارد و  ناپذير كنترلشدگي در نمايش بر محور نگاه  رفته، كانوني

پيـدايش قاعـده   هـا باعـث    اي، محـدوديت  رسانه ميانهاي  بستان بدهمانند ساير  ،تئاتر نيز
و محدود نويسان و كارگردانان كه مجبورند در فضاي بصري ثابت  شوند و نمايشنامه مي
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 بخش عظيمـي از زنند. اما  هنر و مهارت خود را هرچه بيشتر صيقل ميناگزير كار كنند، 
فضايي حضور داريم كه  شور و هيجان درام مرهون اين حقيقت است كه ما در صحنه و

 واسطه شاهد آن طوري بيكنند و  آفريني مي بعدي نقش در آن، افراد واقعي در فضايي سه
  حي و حاضريم. ماجراگويي خود در هستيم كه 

متفاوت است. مونتاژ كـه زمـان فـيلم را از محـدوديت      يكل بهفيلم با تئاتر  وضعيتاما 
گونه كـه مونتـاژ ايـن     رهانيد. به ديگر سخن، همان نجات داد، مكان فيلم را نيز از قيد و بند

برسازد، آزادي عمل  ها مديريت هنرمندانة گسستآزادي عمل را به فيلم داد تا روايت را با 
را از  فـيلم ، مجبـوريم  سينمادر سالن كه  باآنشدگي را نيز براي فيلم به ارمغان آورد.  كانوني

كند. چشـم   گر روي پرده را ايفا مي قش كانونييك منظر دنبال كنيم، چشم دوربين برايمان ن
تي كه به سرعت يتواند با سرعت و سيال به واسطة آزادي عمل تقريباً نامحدود تدوين، مي ،ما

شـدگي   اي به منظرة ديگر حركت كنـد. كـانوني   زند، از منظره و سياليت روايت منثور تنه مي
بـرد (بـراي    به هر كجا كه بخواهـد، مـي  شدگي ادبيات داستاني، ما را  بسان كانوني ،فيلم نيز

)، ما به سـرعت از زمـين بـه فضـاي بيرونـي كهكشـان       ûăăā( 1تماسنمونه، در آغاز فيلم 
روح اسـت كـه هـيچ نشـاني از      كنيم). نگاه دوربـين، غالبـاً نگـاهي سـرد و بـي      حركت مي

» نـي بيرو«گـر   انـد كـه ايـن كـانوني     استدلال كردههم شعوري آدمي ندارد، گرچه برخي  ذي
. با اين حال، فيلم اين توانمندي را دارد كه ديدگاه هر يك اردچراني د چشم تي ازهميشه حال

با زاويـة ديـد او، اختيـار كنـد. چشـم       تراز با نماهايي هم ،از اشخاص داستان را كه بخواهد
خود شود، اين سو و آن سو برود و مدهوش بر زمين بيفتد. مثال  تواند از خود بي دوربين مي

 3جادوگر بلر پروژةنامد، فيلم  مي» محور شدگي شخصيت كانوني«، 2لكار، از آنچه ميكه بآش
)ûăăăكـه   ،دوربـين روي دسـت فيلمسـازان جـوان     ،هاي اين فيلم ) است. در عمدة صحنه

بيننـد،   دهد كه آنچه را آنها مي مي امكانشوند، هم به ما  هاي فيلم نيز محسوب مي شخصيت
 ،اين حركت، ترس و نگراني آنها را تجربه كنيم. در نماهاي شبانه قطري ببينيم و هم اينكه از

و به نور روي دوربـين  است آنها يكسان  باديد ما  ةنقط از جمله نماهاي خانه در آخر فيلم،
  رسد. پاياني دوربين فروافتاده، از راه مي مبهمشود. مرگ نيز همراه با نماي  آنها محدود مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Contact 
2. Mieke Bal 
3. The Blair Witch Project 
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تـوان شـاهكاري هنـري قلمـداد كـرد كـه مرزهـاي رسـانه را          ليكن، اين فيلم را مي
در حركـت آسـان از    ،هـاي بـديع و تـازه خلـق كنـد. گرچـه فـيلم        گستراند تا جلوه مي

پذيري روايت كلامـي   با انعطاف ،محور شدگي شخصيت بيروني به كانونيشدگي  كانوني
شدگي عميـق   انونيكنيست كه به   براي فيلم آسانباز و منثور وجوه مشترك بسيار دارد، 

  ل آيد:ياست، نا بسيار سهل كه در رمان امري دروني
ثير را أت نتري ديگر حرف چنداني نمانده بود كه بزند، گرچه اختلاط با او [مادام دي ويونت] شگفت

رد ك از اين اختلاط آسيب ديده بود. احساس مي  به طرزي مبهم و آشفته ]استرچر[. گذاشته بودبر او 
اي تيره و ژرف فرو رفته است. پيش از اين نيز در انديشه فرو رفته بود،  ز در انديشهگويي خودش ني

معنـا،   و به واقع بي جويانه، تر بود؛ تو گويي به طرزي پرخاش تر و عميق ليكن اين انديشه بسي ژرف
اين هاي ژرف برايش به ارمغان آورده بودند. و  دانست كه اين انديشه او خود را مسئول چيزهايي مي

  1ناميد. همان چيزي بود كه او ــ به واسطة چيزي كهن و سرد در آن ــ آن را چيز واقعي مي

) انتخاب شده، شاخص سبك و طرز بيان هنـري جيمـز   1903( 2سفيراناين قطعه كه از رمان 
اي ديگـر از   ، جنبـه اسـت  هـا اختيـار كـرده    ناشـدني  است. زباني كـه جيمـز بـراي بيـان بيـان     

هـاي   پذيري رمان در تكيه بر توانمنـدي  كند. انعطاف اي را برآفتاب مي رسانه يانم هاي بستان بده
  كند. صدا و تصوير را جبران مي واسطة زنده و بيحضور  سيال قوة خيال ما نبودو بازنمودي 

  
 تواند سرد باشد؟نگاه دوربين تا چه اندازه مي

شـدگي   ازوكار كـانوني كه س گرفته شده استسردي نگاه دوربين هميشه به اين معنا 
نـدارد. بـا ايـن    ادبيات داستاني راوي  موجود در آگاهي و شعورهيچ سنخيتي با  فيلم

از روايتگـري   اي نهفتـه  لايـه «كه هـر فـيلم،    است حال، ادوارد برانيگان خاطرنشان كرده
و  ـ ـ شـود  نمـي  بنـدي  كند اما خـود قـاب   مي بندي نوعي روايتگر كه قابــ  چيزدان همه

با هم، شـكل و  شود. اين دو،  بيند اما خود ديده نمي كه مي ــگرانه دارد  رهخي دريافت
  . نظر شما چيست؟3»كنندديگر سطوح روايتگري را خلق ميداستانيِ شمايل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سـت. در اينجـا، آقـاي    ااز آنجا كه اين قطعه در دل رمان آمده است، ارائة برگرداني روان و مفهـوم از آن بـا دشـواري همـراه      .1

 اي بسيار عميق است. كه خود نيز درگير انديشه گويد و از اين وذ مادام دي ويونت سخن مياسترچر، شخصيت اصلي رمان، از نف
2. The Ambassadors 
3. Edward Branigan. Point of View in the Cinema: A Theory of Narration and Subjectivity in Classical 
Film. Berlin: Mouton, 1984. p. 46 
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  هاي بازار فروش  محدوديت
آورد و مخاطباننـد كـه تعيـين     ها را جملگي به قيد و بند در مي فرهنگ است كه روايت

چيز ناپذيرفتني است و واكـنش آنهاسـت كـه مشـخص      رفتني و چهچيز پذي كنند چه مي
بـا ايـن حـال، گـاه     و كدام يك از گردونه خـارج شـود.    يابدكند كدام روايت اقبال  مي

به گنجينة روايي فرهنـگ   پا د ونگير رونق مي نيز هنجارهاي فرهنگي هاي خلاف پديده
انگيز است، پـر   اندازه كه هيجان انافتد، به هم كه چگونه اين امر اتفاق مي . اينگذارند مي

به نوبة گيرند،  رونق مي فرهنگينامتعارف هاي  گرايش نگاميست. اما ههم هرمز و راز 
اين قاعدة كلـي   گونه اينشوند و  فرهنگي) بدل مي ، به هنجارهاي فرهنگي (يا خردهخود

 ،هـا را  كنند كـه انتظـارات مخاطـب اسـت كـه شـكل و محتـواي روايـت         را پررنگ مي
يابند، در يد و اختيار خود دارد. حال اگر به اولين تبـادلات   كه در جامعه نشر مي چنان آن

  .همواره صادق بوده استشك اين قاعده  يابيم كه بي بازگرديم، درمي فرهنگي شفاهي
هاي جديد توزيع روايت، كل  كه روايت تابع شرايط بازار است، به همراه فناوري اين

بـه كلافـي سـردرگم بـدل كـرده اسـت. در        هنگـي روايـت را  هاي فر مسئلة محدوديت
رو شـد:   رنسانس اروپا، دو مجموعه فناوري روايي بازارپسند متضاد، با اقبال بسيار روبه

اي. هر دو به منابع مالي بزرگ نياز داشتند كه قرار بـود مخاطـب    كتاب و نمايش صحنه
ات بسيار داشتند، هر يك ساز خـود  كه اشتراك با اين ،هزينة آن را تقبل كند. اما مخاطبان

هـاي خـاص خـود را داشـت. تجربـة       و هريك از اين دو فناوري نيز هزينـه  زدند ميرا 
بالنسبه، دستاوردي تـازه بـود)،    ،كه صدا خواندن بيخصوصي روايت مكتوب (به ويژه، 

كـه غالبـاً   را پديـد آورد  هـايي كوچـك    فرهنگ خردهو  طيفي از بازارهاي مناسب كتاب
كـه   ضـمن آن دادنـد.   تـر را رواج مـي   هنجارهاي فرهنـگ بـزرگ   متفاوت باهايي  ارزش
بايـد   ها  هفدهم، كتاب ةهاي سد فروشي نيز داشتند. در كتاب» نشيني دورة قفسه«ها  كتاب

هـاي   لـي نمـايش  واز راه برسد و آنها را بخرد.  يا هكشيدند تا خوانند انتظار مي صبورانه
ها  شدند. اين نمايش خاص برپا مي هاي مناسبتد كه در اي رخدادهايي عظيم بودن صحنه

بايـد دسـتمزد     هم به هزينة گزاف و هم به نيروي كـار فـراوان نيـاز داشـتند: بـازيگران     
همچنين  ها شد. اين نمايش بايد ساخته، خريداري يا اجاره مي گرفتند و سالن نمايش  مي

ها باشند، پاي جمـع كثيـري از    زينهنياز داشتند براي آنكه تداوم پيدا كنند و جوابگوي ه
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اقشار مختلف مردم را به سالن نمايش باز كنند. تفاوت در فناوري و بازار فـروش ايـن   
هاي چاپي،  دو رسانة روايي با گذشت زمان دوچندان شده است. در حال حاضر، روايت

هـاي   . كتـاب انـد  گـوي سـبقت را از توليـدات نمايشـي ربـوده      ،به لحاظ تعداد و تنـوع 
هـاي معمـولي    صـندلي بليـت  حـال آنكـه    ،دلار قيمت دارنـد  üúتا  ûúبين  لدكاغذيج

  دارد. دلار براي تماشاگر هزينه بر مي ăúتا  ýúبين  يهاي تئاتر شهر سالن
اما اگر تأثير اين تفاوت كالايي در جايگاه اختصاصي تئاتر مشهود باشد، نبايد از اين 

هـا   تر از نمـايش  ها هميشه ماجراجويانه تابك به اين نتيجة كلي رسيد كهتفاوت تجاري 
نيز به سهولت در تيررس  و نوآورانه هاي برجسته كتاب بسياري از اوقاتاند.  عمل كرده

نيـز    نمـايش هـاي كوچـك    سـالن اند. از سـوي ديگـر،    نگاه و توجه ناشران قرار نگرفته
ژانوية  ÿ تاريخاند. نمونة كلاسيك اين خطرپذيري به  خطرات بسياري را به جان خريده

ûăÿý از ميــان دو  ،بــازيگر و كــارگردان 2روژه بلَــنپــاريس رخ داد.  1لونيببــاتر ائــدر ت
پـردازي   تـرين صـحنه   رد كـه سـاده  نمايش پيشنهادي به اين مركز نمايشي را انتخاب ك ـ

هـاي ژنـده بـراي دو ولگـرد) را      ترين وسايل صحنه (لباس باريك) و ارزان يدرخت (تك
در ميـان منتقـدان   افتـاد،   نمـي  يدر دو پردة طولاني آن اتفـاق خاص ـ داشت. نمايشي كه 

 ،اما شعلة شهرت و محبوبيت آن نمايش، انـدك انـدك   هاي متفاوتي برانگيخت، واكنش
در انتظار د: بله، از نمايش شبيستم بدل  ةن پس به نمايش شاخص سدآ زافراگير شد و 

بـراي   ûăĀăادبيات را بـه سـال    گوييم كه جايزة نوبل سخن مي ،اثر ساموئل بكت گودو
اگر بازار  تيبكت به ارمغان آورد. رخدادهايي از اين دست در تئاتر نامتعارف نيست. ح

هاي در دسـت توليـد تـأثير بگـذارد و      بر نمايشچنان نيروي قدرتمندي باشد كه بتواند 
د بـود.  روايت نخواه ـتوليد اندركار در چرخة  را تعديل كند، قطعاً يگانه عامل دست آنها

خود خطراتي  نوآورانةاي، دائماً با آثار  به ويژه در تئاترهاي كوچك و حاشيه ،توليدگران
گريزي از تغيير  گوييها  خرند. از اين رو، درست به دليل اينكه روايت را نيز به جان مي

ظر به ن، 3بيني كرد. به گفتة ازرا پاوند توان پيش ندارند، بازار فروش و استقبال را نيز نمي
  ».طرحي نو دراندازند«خواهيم كه  از هنرمندان مي ما پيوسته رسد مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Theatre de Babylone 
2. Roger Blin 
3. Ezra Pound 
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، در مقايسـه بـا آن،   م بالايي باشد، هزينة توليد فيلمحال، اگر هزينة توليد نمايش رق
طلبد كه تكيـه بـر    گذاري عظيمي مي سر به فلك خواهد زد. در واقع، فيلم چنان سرمايه

در ايـن   ،هـا  رنـگ  پـي  از كـلان  خشك و خالي و اقتباسِ اي كليشه هاي پردازي شخصيت
كـه   ،هـاي بـزرگ فيلمسـازي    هـاي شـركت   متعارف و رايج اسـت. فـيلم   بسيارصنعت، 

دارنـد   الوصول سهلالگوهايي  اند، نزد مخاطبان محك خوردهنويسندگان جمعي دارند و 
د ها، هريك از امتحان بـازار تجـارت سـربلن    ، بازيگران و موقعيتها شخصيتكه در آن، 
ويليـام   هاي بادگير بلنديمانند فيلم  با موفقيت استثنايياند. حتي در اقتباسي  بيرون آمده

فـروش فـيلم   سازي كنند تا  و بوميدهند وايلر، غالباً مجبورند روايت اصلي را پرداخت 
هاي جـذاب   از خصلتبسيار آزاردهنده اي  كليف مخلوق برونته، آميزهت. هيشودتضمين 

و » زنـد  از چـپ و راسـت، سـيلي مـي    «سر و روي دختركي جوان  و ترسناك است. بر
نزديك است كه هيندلي ارنشاو را به قتل برساند و دربـارة كتـي و لينـتن جـوان معتقـد      

كنم كـه نكنـد جـانورم و خـودم خبـر       ترسد، خيال مي اگر ببينم كسي از من مي«است: 
و سختي نداشـت و ذائقـة    ندارم! اگر جايي به دنيا آمده بودم كه قانون و مقررات سفت

شـب يـك    كندم و يواش مي زنده پوست اين دو نفر را يواش تر بود، زنده ها هم نازل آدم
امـا در بـازي لارنـس اوليويـه در نقـش       .)ýþĀ(برونتـه  » دادم سور مفصل به خودم مـي 

 ـياولكليف با بازي تشود. در واقع، هي سبعيت ديده نميكليف نشاني از اين تهي  ه فقـط وي
برانگيز است. يگانه خشـونتي   حسود است كه بيش از اينكه ترسناك باشد، ترحم عاشقي

كليـف  تشود، نواختن دو سيلي ملايم به صـورت كـاترين اسـت (كـه هي     كه مرتكب مي
مـچ   دادن عمـدي كنـد بـا خـراش     بلافاصله تلاش مـي  وبرونته بعيد است چنين بكند) 

ه باز بعيد است در رمان شاهد آن پنجره جبران مافات كند (ك ةهاي شكست دستش با تكه
كليـف برونتـه، بـه مـوج     تهـاي آزارنـدة هي   ، بـدون آن جنبـه  ويـه ليوكليـف ا تباشيم). هي

سـته، بسـيار   عاشـق دلخ  ûăýú دهة رنگ هاليوودي پي زد كه با كلان مياحساساتي دامن 
  كرد. همخواني پيدا مي

بـه رغـم گسـتردگي    هـاي عجولانـه برحـذر باشـيم.      اما در اينجا نيز بايـد از تعمـيم  
كنـد،   هاي فرهنگـي بسـياري بـر محتـواي فـيلم وارد مـي       فشارهاي بازار كه محدوديت

 مطـب ها از  از فيلم زيادي دهند. شمار هاي چشمگير همچنان رخ نشان مي هنجارگريزي
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مقاله Ă/û ات تطبيقيادبي

  اقتباس در رسانه
 

 

كننـد   هاي بسياري ارائه مي ) شاهد مثالûăĂĂ( #برزيل) گرفته تا ûăûă( " دكتر كاليگاري
گريزنـد و   ديوهاي فيلمسازي و توليدكنندگان فيلم هميشه هم از خطر نمياز اينكه، استو

برگرفتـه از رمـان    ûăăÿ( $بدون سـرنخ هاي مقتبس از قبيل  خرند. فيلم آن را به جان مي
) نشـان  *لين وايـو از رماني با همين عنوان اثـر ا  ûăĀÿ( )معشوقاثر جين آستين) و  ،&اما
دامنـة  اً هنر فشردن داستان نيست. اگـر پـرداختن بـه    دهند كه اقتباس براي فيلم لزوم مي

اشـكال خصوصـي روايـت     هـاي  شاخصـه مسائل آزاردهنده همچنان از تري از  گسترده
و دور از حقيقت است اگر بگوييم اشكال عمومي باز است، پس  ]از قبيل رمان[مكتوب 
متعارف و خلاف خود را از عناصر نا، همواره ]از قبيل نمايش و فيلم[تر روايت  پرهزينه

  .دارند فرهنگ بركنار نگه مي
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1. The Cabient of Dr. Caligari 
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6. Evelyn Waugh 


